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  برخــی منتقدان معتقدند که ادبیات امروز جهان در مقایســه   .
با رمان های کلاســیک یا رمان های دهه های ابتدایی قرم بیستم 
نزول کرده و امروز به ســختی می توان رمان نویســی را به عنوان 
نویسنده  ای جهانی در نظر گرفت. مرگ میلان کوندرا به نوعی این 
نظــر را دوباره به یاد آورد و با مــرگ او ادبیات امروز جهان یکی 
از چهره های مهمش را از دســت داد. تا جایی که می دانم شــما 
به آثــار کوندرا علاقه زیادی دارید و تمام آثــار او را خوانده اید و 
برای همین می خواهم از شما بپرسم که ارزیابی تان از آثار کوندرا 

چیست و آیا او را نویسنده ای جهانی می دانید؟
برای پاســخ به این پرســش می خواهم ابتدا از آشنایی خودم 
با کوندرا بگویم تا به این واســطه به پرسش شما هم پاسخ داده 
باشــم. زمانی که نوزده ســالم بود، پیش از آنکــه اثری از کوندرا 
به فارسی ترجمه شــده باشد، یکی از دوســتانم ترجمه فرانسه 
کتاب «زندگی جای دیگری اســت» را در اختیــارم قرار داد و آن 
را خواندم. واقعا مجذوب این رمان شــدم. یک ســری از کتاب ها 
به صورت شــخصی روی آدم تأثیر می گذارند. درمورد من یکی از 
کتاب هایی که روی شــخصیت، زندگی و دیدگاهم تأثیر گذاشت، 
همین رمان کونــدرا بود. «زندگی جای دیگری اســت» را زمانی 
خواندم که هنوز برای تحصیل به کشوری کمونیستی نرفته بودم 
و در حقیقــت این اولیــن رمانی بود که دریچه ای به کمونیســم 
اروپای شــرقی از دیدگاه ادبی به رویم گشــود. در عین حال رمان 
از نظر تکنیک های روایی اش هم بســیار درخورتوجه است؛ چون 
یکباره زاویه دید را به طور کامل تغییر می دهد. شــاید بتوان گفت 
که شخصیت ژرومیل، که در این رمان شاعر است، خویشتن دیگر 
کونــدرا هم بود که با دید طنــز به آن نگاه کرده بــود. در همان 
تابســتانی که این رمان را خواندم «سرخ و سیاه» استاندال را هم 
خواندم. حالا این شاید استنباط شــخصی من باشد؛ اما به نوعی 
شــباهتی میان ژولین ســورل و ژرومیل، شــخصیت های این دو 
رمان، می دیدم با این تفاوت که اســتاندال ژولین ســورل را خیلی 
جدی می گیرد؛ در حالی که کوندرا دائما پرسوناژ خودش را دست 
می اندازد. این نگاه طنزآلود و طعنه آمیز نسبت به شخصیت های 
داستانی در آثار دیگر کوندرا هم کم وبیش دیده می شود. حتی در 
جاهایی که پرســوناژی راوی اول شخص است، باز هم خودش را 
دست می اندازد. درعین حال ژرومیل شخصیتی خیالی خلق کرده 
بــه نام گزاویــه و ماجراجویی ها را به واســطه او انجام می دهد. 
تمام اینها مواردی بود که وقتی هنوز بیســت ســالم نشده بود، با 
خواندن این رمان چشــم انداز تازه ای به ادبیات به رویم گشــوده 
شــد و در قیاس با کتاب هایی که تا آن دوره خوانده بودم، دیدگاه 

تازه ای به من داد. دومین کتابی که از کوندرا خواندم، در حقیقت 
اولین رمان او یعنی «شــوخی» بود کــه این نیز رمانی فوق العاده 
است. طنز تلخ سرنوشت در این رمان به خوبی روایت شده است. 
مردی با نام لودویک یان کارت پســتالی برای دختری که دوستش 
دارد، می فرســتد و محض خنده می نویســد زنده باد تروتســکی. 
او بــه خاطر همین موضــوع گرفتــار دادگاه های استالینیســتی 
چکســلواکی می شــود و به اردوگاه کار اجباری تبعید می شود و 
از تحصیل بازمی ماند. بی حاصل بودن تلاش های انســانی در این 
رمــان و تعدادی دیگر از رمان های کوندرا دیده می شــود. در این 
رمان، لودویک یان می خواهد از کســی که باعث شــده به زندان 
بیفتد، انتقام بگیرد. یعنی از دانشــجویی که نان به نرخ روز خور 
اســت و در دادگاه علیــه اش شــهادت داده و بعدها هم کاره ای 
شده اســت؛ اما با بهار پراگ این آدم هم پوست انداخته و از آدم 
حزبــی دگم اندیش به آدمــی آزاداندیش تبدیل شــده و درواقع 
بــا تغییر زمانه رنگ عوض کرده اســت. بقیه هــم او را به عنوان 
آدمی آزاداندیش ستایش می کنند. جنبه تلخ قضیه این است که 
لودویک یــان برای انتقام گرفتن از این آدم بــا زن او رابطه برقرار 
می کنــد، نه به خاطر اینکه از این زن خوشــش می آید؛ بلکه تنها 
بــه خاطــر انتقام گرفتن؛ اما بعد متوجه می شــود که این کار چه 
تلاش بی حاصلی بوده؛ چون این مرد به زنش اهمیتی نمی دهد 
و خودش با یکی از دانشــجویان زیبایش ارتبــاط دارد. ادبیات و 
ســینمای چکســلواکی با بهار پراگ دوره ای درخشــان را سپری 
می کنند و شــکوفا می شوند. در سینما شــخصیتی مثل میلوش 
فورمن در همیــن دوره حضور دارد و خود کونــدرا نیز در همین 
ایام استاد جوان فیلم نامه نویسی در دانشگاه سینما بود و میلوش 
فورمن یکی از دانشــجویانش بود. در مجموع کوندرا نویســنده 
بســیار بزرگی اســت که وســعت دید و بداعت نگاهش بســیار 

درخورتوجه است.
  بســیاری معتقدند که به کوندرا باید جایــزه نوبل ادبی داده   .

می شــد و به ویژه در ســال های اخیر چهره هایی نوبل ادبی را به 
دست آوردند که در مقایســه با کوندرا اهمیت کمتری داشتند. به 

نظرتان آیا باید به کوندرا نوبل داده می شد؟
یکی از بزرگ ترین بی انصافی های تاریخ ادبیات این اســت که 
به کوندرا نوبل ندادند و از این بابت متأســفم. کوندرا نویسنده ای 

جهانی بود که باید نوبل ادبی می گرفت.
  آیــا می توان آثــار کونــدرا را در گونه های ادبی مشــخصی   .

دسته بندی  کرد؟
فکر می کنم که نمی توان کوندرا را در هیچ گروه ادبی خاصی 

قرار داد؛ چون هم به تاریخ توجه دارد و هم نگاهی هجوآمیز به 
محیط های ادبی دارد و طنز ظریفی هم در آثارش وجود دارد. او 
بی پروا پرســوناژهایش را دست می اندازد؛ حتی آنهایی را که نظر 
مثبتی به آنهــا دارد. مثلا در رمان «زندگی جای دیگری اســت» 
که صحبتش شــد، شــخصیت نقاشی هســت که سعی می کند 
همیشــه چه در لباس پوشــیدن و چه در رفتار بــدل آندره برتون 
باشد. ژرومیل، شــخصیت اصلی رمان، سر هیچ وپوچ و به خاطر 
ســوء تفاهم، نامزدش را به پلیس لو می دهــد و این رمان یکی از 
نمونه هایی است که به رابطه سوررئالیست ها و حزب کمونیست 
پرداخته است. من به سوررئالیست ها علاقه دارم و «نادیا»ی آندره 
برتون را هم به فارســی ترجمه  کرده ام. سوررئالیست ها با حزب 
کمونیست در فرانسه ارتباط نزدیکی داشتند و یکی از نمونه های 
خیلــی جالبی که این رابطه را به تصویر کشــیده، در همین رمان 
«زندگــی جای دیگری اســت» دیده می شــود. سوررئالیســت ها 
علاقه داشــتند که به شــکل فعال با حزب کمونیست فرانسه در 
ارتباط باشند؛ اما آزاداندیشــی سوررئالیستی و آزاداندیشی تخیل 
سوررئالیســم ابدا با دگماتیســم استالینیســتی حاکــم بر احزاب 
ســازگار نبود و در این نقطه اصطکاک پیش می آمد. کمااینکه در 
همین رمان هم می بینیم که ژرومیل می گوید فلان موضوع را یک 
شاعر سوررئالیست هم مطرح کرده و مسئول حزبی می گوید غلط 
اضافه نکن، این را شــاعر ملی خودمان مطرح کرده است. از این 
کنایه هــا در رمان خیلی دیده می شــود. این رمان به حدی در من 
تأثیر گذاشــته که بعد از گذشــت حدودا پنجاه سال از خواندنش 
هنوز جزئیاتش را به خوبی به یــاد دارم. فکر می کنم این رمان را 

سال پنجاه و سه خوانده بودم.
  چرا آن زمان این رمان کوندرا تا این حد بر شما اثر گذاشت؟  .

در جوانی معمولا احســاس همذات پنداری با شخصیت های 
داســتانی به آدم دســت می دهد. اشــاره کردم که در یک مقطع 
زمانــی «زندگــی جــای دیگری اســت» و «ســرخ و ســیاه» را 
خواندم. زمان خواندن «ســرخ و ســیاه» با ژولین سورل احساس 
همذات پنداری داشــتم و وقتــی رمان کونــدرا را خواندم، دیدم 
اگــر نخواهم خودم را جدی بگیــرم، خیلی به ژرومیل نزدیک ترم 
تا ژولین ســورل. استاندال، ســورل و آرمان های او را خیلی جدی 
می گیــرد و ژرومیــل بــه نوعی ژولین ســورل دیگری اســت که 
خالقش مدام دســتش می اندازد. این ویژگی کــه می توان آن را 
قهرمان شکنی نام گذاشت، در این رمان کوندرا به وضوح مشاهده 
می شــود. تمام بلندپروازی های قهرمان رمان خودنمایی نامیده 
می شود یا پیچیده اندیشی هایش به حساب مسائل جنسی گذاشته 

می شــود. برای من این رمان کوندرا مســحورکننده بود؛ چون که 
نــگاه تازه ای به ادبیات در آغاز جوانی ام نشــانم داد. «شــوخی» 
هم رمان درخشانی است و خوشبختانه اغلب آثار کوندرا هم به 

فارسی ترجمه شده اند.
  با علاقه ای که به کوندرا داشــتید، هیچ  وقت وسوسه نشدید   .

اثری از او به فارسی ترجمه کنید؟
من تا سالیان سال از ترجمه مکرر پرهیز داشتم و به همین دلیل 
به سراغ هیچ اثری که قبلا به فارسی ترجمه شده بود، نمی رفتم. 
واقعیت این اســت کــه در همان نوزده ســالگی بعــد از اینکه 
رمــان «زندگی جای دیگری اســت» را خواندم، شــروع کردم به 

ترجمه کردنش و دو، سه فصل را هم ترجمه کردم.
  از زبان فرانسه شروع کردید به ترجمه کردن؟  .

بلــه، آن موقع زبان دیگری هم بلد نبــودم. میلان کوندرا هم 
در ایران اصلا شناخته شــده نبود. بعد که به خاطر درس از ایران 
رفتم تا سینما بخوانم، کار رها شد و امروز فکر می کنم خوب شد 
که رهایش کردم؛ چون واقعا نمی توانســتم این رمان را درســت 
به فارســی دربیاورم. ســال ها بعد که به ایران بازگشتم، خیلی از 
رمان های کوندرا دیگر به فارسی ترجمه شده بودند و من هم آن 
زمان اعتقادی به ترجمه مجدد نداشتم؛ اما به تازگی رمانی که در 
ایران با عنوان «بار هستی» ترجمه شده، دست گرفته ام و البته من 
عنوان دیگری برایش انتخاب کرده ام. این رمان را بر اساس آخرین 
ویرایشــش ترجمه خواهم کرد و نامش را «ســبکی توان فرسای 
هســتی» انتخاب کرده ام که در نشر چشــمه منتشر خواهد شد. 
این رمان مقداری فلســفی تر اســت و نگرشش جهانی تر است و 
البتــه در اینجا هم می بینیم که وقایع داســتان بــه دوران بعد از 
بهار پراگ مربوط اســت. زمانی که دوباره تانک های شــوروی به 
چکســلواکی می آیند و دوره آزادی به سر می آید. هرچه پیش تر 
می آید، مفاهیم انتزاعی تر می شوند و کوندرا از محیط چکسلواکی 
دور شده و اگر اشتباه نکنم «جاودانگی» اولین رمانی است که به 
فرانسه نوشت. البته می دانیم که کوندرا دل پرخونی از مترجمان 
فرانسوی داشت و معتقد بود که آنها به خاطر ملاحظات ناشران 
در رمان دست می برند و سبک نویسنده را عوض می کنند و آن را 
خوش خوان می کنند و از این مســئله ناراحت بود و این را در چند 
مصاحبه  عنوان کرده بود. به همین دلیل زمانی که به زبان فرانسه 
کاملا مســلط شــد، تمام ترجمه های آثارش به فرانسه را بازبینی 
کرد. در خود این آثار هم قید شده که این ترجمه های بازبینی شده 
به گونه ای اســت که انگار کوندرا آنها را به زبان فرانســه نوشته 
باشد. در ســال ۲۰۲۰ آخرین ویرایش نهایی «سبکی توان فرسای 
هســتی» منتشر شد که با ترجمه قبلی اش به زبان فرانسه تفاوت 

چشمگیری دارد.
  از «ســبکی...» فیلمی هم ساخته شده اســت. نظرتان درباره   .

اقتباس سینمایی رمان چیست؟
فیلم خوبی است اما در حد خود رمان نیست و هنرپیشه های 
خیلی خوبی هــم دارد. اما فکر می کنم که دشــوار می توان آثار 
میلان کوندرا را به فیلم تبدیل کرد اما بااین حال کارگردان در فیلم 

توانسته حق مطلب را ادا کند.
  مهم تریــن آثــار کوندرا را کــدام رمان هایــش می دانید؟ به   .

«شوخی» و «زندگی جای دیگری است» اشــاره کردید. نظرتان 
درباره دیگر آثارش چیست؟

شخصا به رمان های اولیه کوندرا بیشتر علاقه دارم. به نظرم 
سیر صعودی کوندرا و آثار طراز اولش تا «جاودانگی» ادامه دارد. 
بعد از «جهالت» یک مقداری هم حجم کتاب ها کمتر می شود و 
هم سن کوندرا بالاتر رفته و انگار توش  و توانش کم شده است. 
البته این را فقط در قیاس بــا خود کوندرا می گویم یعنی میلان 
کوندرا را با میلان کوندرا می ســنجم نه با هیج نویسنده دیگری. 
ازاین رو اگر مثلا می گویم آثار جدیدترش درخشان نیستند باز هم 
کتاب های طراز اولی هستند اما مثلا در حد «سبکی توان فرسای 
هســتی» و «شــوخی» نیستند. شــخصا «ســبکی توان  فرسای 
هســتی» را بهترین اثرش نمی دانم و «شوخی» و «زندگی جای 
دیگری اســت» را آثار بهتری می دانم اما شــهرت کوندرا برای 
عامه بیشــتر به «سبکی توان فرسای هســتی» مربوط است که 
رمان خیلی جالبی هم هســت. این رمانــش در واقع جهانی تر 
است و کمتر به یک مقطع تاریخی خاص مربوط است. البته این 
قضاوت را من نه فقط براســاس معیارهای ادبی بلکه براساس 
میزان لذتــی که آدم از یک رمــان می برد می گویــم. می گویند 
رمان هایی هســتند که خواندنشــان لذت ناب به آدم می دهد و 
«زندگی جای دیگری اســت» و «شــوخی» ایــن حس را به من 
دادند. اگر ابژکتیو دوباره اینها را مورد بررسی قرار دهم می توانم 
بگویم که این کمی پســند شخصی است و شاید به سن و سالی 
که این آثار را خوانده ام هم مربوط باشــد. به هرحال در مجموع 
به نظرم «جاودانگی»، «ســبکی توان فرسای هستی»، «شوخی» 
و «زندگی جای دیگری اســت» بهترین آثار میلان کوندرا هستند. 
قدر مسلم کوندرا نویسنده ای اســت که از خواندن هیچ کدام از 

رمان هایش پشیمان نمی شویم.
  علاقه به کوندرا و آثارش چقدر در داستان نویســی روی شما   .

اثر داشته است؟
شــاید در ضمیر ناخودآگاه تأثیر گذاشته باشد؛ مثلا من خیلی 
راحت می توانم بگویم که یک ســری تکنیک های داســتانی را از 
رمان های اولیه یوســا یاد گرفته ام، چون به طورکلی بارگاس یوسا 
تکنیکی تر اســت. اما در آثار کوندرا ظرایف بیشتری دیده می شود 
و بازنمایی پیچیدگی های انگیزه های شــخصی یکی از نقاط قوت 
کوندرا اســت. کوندرا به طورکلی میانه خوشی با قهرمانی ندارد. 

اتفاقا اگر عمری باشــد می خواهم سه گانه ای بنویسم با مضمون 
قهرمــان و باید بگویم یکــی از جملاتی که در کتاب «شــوخی» 
آمده خیلی بر من تأثیر گذاشــته اســت. در این رمان در جلســه 
دادگاه آخرین نامه یکی از کمونیســت ها پیش از آنکه اعدام شود 
خوانده می شود و گفته می شــود که او در این نامه قهرمانی اش 
را به شــکلی اغراق آمیز و غیرانســانی به نمایش گذاشته. از قول 
راوی گفته می شــود که من از خودم پرســیدم که چطور ممکن 
است یک آدم تا لحظه آخر مرگش هم نتواند با خودش روراست 
باشــد و بخواهد ژســت قهرمانی را تا لحظه آخر حفظ کند. این 
ژســت قهرمانی گرفتن را یک جور تظاهــر و عوام فریبی می بیند و 
این مضمونی بســیار جالب اســت. در رما ن هــای دیگری هم به 
شــکل های مختلف کوندرا به این مضمون پرداخته است. یعنی 
بــه طرز خیلی ظریف و هوشــمندانه و غافلگیرکننده ای دســت 
پرســوناژ را برای ما رو می کند و انگیزه هــای نهفته اش که حتی 
بــه ذهنمان هم خطــور نکرده نشــان  می دهد. بــه عبارتی اگر 
انگیزه پرسوناژی در داســتان چند لایه داشته باشد لایه زیرین رو 
می شود و این ظرافت اندیشه کوندرا را نشان می دهد که چگونه 
به پیچیدگی هــای روان آدم ها نفوذ می کنــد. در رمان های اولیه 
کوندرا این ویژگی بیشــتر دیده می شود و در رمان های بعدی اش 
مفاهیم کمی انتزاعی تر می شوند و با مضامین فلسفی تری روبه رو 
می شویم. شاید یک دلیلش هم این باشد که با اقبال گسترده تری 
روبه رو شــد و به شــکل خاص خودش به مفاهیــم ابدی و ازلی 
توجه کرد. مثلا در «ســبکی توان فرسای هستی» می بینیم که در 
همان آغاز رمان یک نقل قولــی از مضمون رجعت مداوم نیچه 
آمــده و انگار کونــدرا قصد داشــته از ورای یک رمــان یا روایت 

مضمون فلسفی پیچیده ای را هم مطرح کند.
  کوندرا تا را چه حد می توان نویسنده ای پست مدرن دانست؟  .

در «جاودانگــی» کامــلا با رمانــی پســت مدرن روبه روییم و 
در «ســبکی...» هــم کم وبیــش همین طور اســت. امــا کارهای 
اولیــه اش و به خصــوص دو رمان «زندگی جای دیگری اســت» 
و «شــوخی» رمان هایــی کاملا رئالیســتی اند. «شــوخی» رمانی 
اســت با چند راوی اما اثری رئالیســتی اســت. در «زندگی جای 
دیگری اســت» نوآوری های تکنیکی بــه کار برده که قرابت هایی 
با رمان پســت مدرن در آن دیده می شــود اما درعین حال این نیز 
در نهایت رمانی رئالیســتی اســت. در این رمان تمام داســتان از 
ســوی شخصیت ژرومیل روایت می شــود و بعد در آخر می گوید 
حالا می خواهم داســتان را از زاویه دیگــری تعریف کنم و اینجا 
پرســوناژ مرد چهل ســاله را وارد می کند. اینجاســت که متوجه 
می شــویم واقعیت چقدر برخلاف تصــور ما بوده و به این ترتیب 
پرســوناژ ژرومیل بی نهایت مضحک جلوه می کند. این شخصیت 
شــاعر است و ذهنیت شــاعرانه ای  دارد که در نوجوانی مقداری 
بچه گانه هم هست و کوندرا انگار خواسته چنین نگاهی را به دنیا 
دســت بیندازد و تهی بودن شخصیت داستان را آشکارا می بینیم. 
مرگش هم همین گونه است و از مرض خیلی ساده ای در جوانی 
می میرد. کمتر رمانی دیده ام که نویســنده به پرســوناژش این قدر 
سخت بگیرد و فکر می کنم این نگاهی بوده که کوندرا به جوانی 
و خام خیالی های آن دوران خودش داشــته و خواســته این گونه 
آن باورهایش را دســت بیندازد و این یک جور انتقام شخصی هم 
هســت. اینها نکاتی بود که وقتی در آغاز جوانی رمان را خواندم 
مدام با تعجب می گفتم راست می گوید. نکته دیگر هم این است 
که همیشه برای آدم هایی که می توانند خودشان را جدی نگیرند 
خیلی احترام قائلم و میلان کوندرا دقیقا از گونه این نویســنده ها 
است که اصلا خودش را جدی نمی گیرد و آدم هایی که خودشان 
را جدی می گیرند خیلی خوب دســت می اندازد. این در حاشــیه 

تمام فضایل و ارزش هایی است که در رمان هایش نهفته است.
  کوندرا از جمله نویســندگانی بود که درباره رمان نویســی هم   .

نوشته است و «نظریه رمان» او به فارسی هم ترجمه شده است. 
نظرتان درباره آن چیست؟

قدر مســلم میــلان کونــدرا را در مقام منتقد شــاید نتوان در 
جایــگاه بزرگ ترین منتقدهــا و نظریه پردازان رمان قــرار داد اما 
به هرحال او نویسنده ای اســت که نظراتش درباره رمان اهمیت 
دارد. عقیــده کلی من بر این اســت کــه معمولا رمان نویســان 
وقتی نظریه رمان می نویســند، تا مقدار زیادی تجربیات شخصی 
خودشــان را وارد کار می کننــد و نمی توانند بی طرفی آدمی مثل 
اومبرتو اکو را داشته باشند. البته اومبرتو اکو هم بعدا رمان نویس 
شــد اما پیش از آن نظریه پرداز بود. اما نویسنده های دیگری مثل 
موراکامی که «حرفه نویســنده» را می نویسد در واقع از تجربیات 
شــخصی خودش می گوید. اینها آثار ارزشمندی هستند به خاطر 
اینکــه خیلی مــوارد را به آدم یاد می دهند امــا در عین حال اگر 
بخواهیــم از جایــگاه نظری صرف بــه این آثار نگاه کنیم شــاید 

کارهای طراز اولی نتوان به حساب شان آورد.
  به نظرتان کوندرا بیش از همه تحت تأثیر چه نویسندگانی بود؟  .

فکر می کنم از خیلی ها تأثیــر گرفته بود. تصور می کنم دیدرو 
یکی از کســانی بود که تأثیر زیادی روی کوندرا داشت و باز تصور 
می کنم از لارنس استرن و «تریســترام شندی» تأثیر گرفته است. 
به طور دقیق تر اگر بخواهــم بگویم از خود این رمان و نه لارنس 
استرن تأثیر گرفته است چون «تریسترام شندی» حتی برای همین 
امروز هم خیلی رمان پســت مدرنی به شــمار می رود. طنزی که 
در روایــت رمان وجود دارد فکر می کنــم تأثیر زیادی روی کوندرا 

داشته است.
  نظرتان درباره ترجمه های فارسی کوندرا چیست؟  .

فقط آنها را تورق کرده ام و به این خاطر نمی توانم نظر دقیقی بدهم.

گفت وگو با کاوه میرعباسی درباره جایگاه و اهمیت میلان کوندرا در ادبیات جهانی

کوندرا و هنر دست انداختن
با مرگ میلان کوندرا ادبیات جهان یکی از معدود چهره های جهانی اش را از دســت داد. مرگ کوندرا در نودوچهارسالگی باعث شد که نام 
او هم در کنار نام دیگر نویســندگان مطرح تاریخ ادبیات قرار بگیرد که جایزه نوبل ادبی به آنها تعلق نگرفت. آثار کوندرا از ســال ها پیش به 
فارسی ترجمه شده بودند و او در ایران نویسنده ای کاملا شناخته شده به شمار می رفت. به مناسبت درگذشت کوندرا با کاوه میرعباسی درباره 
جایــگاه و اهمیت او در ادبیات جهانی گفت وگو کرده ایم و به ویژگی های مهم آثارش پرداخته ایم. میرعباســی، آن طور که در این گفت وگو 
می گوید، در سال های ابتدای جوانی اش یکی از رمان های کوندرا را به زبان فرانسه خوانده بود و در همان زمان تصمیم به ترجمه اش گرفته 
بود. این مربوط به دوره ای اســت که از کوندرا هنوز اثری به فارسی ترجمه نشده بود. اما مهاجرت میرعباسی به قصد تحصیل باعث شد که 
ترجمه رمان «زندگی جای دیگری اســت» هیچ گاه به سرانجام نرسد. این رمان البته سال ها بعد از آن به فارسی منتشر شد. میرعباسی می گوید رمان های کوندرا به خصوص آثار اولیه اش 
چشــم اندازی تازه از ادبیات به روی او گشــوده بود و دغدغه کوندرا با او باقی ماند تا اینکه اخیرا تصمیم گرفته ترجمه مجددی از یکی از مشــهورترین آثار او به فارسی انجام دهد. البته 
میرعباســی عنوان این رمان را «ســبکی توان فرسای هستی» انتخاب کرده و در آینده نزدیك، ترجمه اش از این اثر مشهور در نشــر چشمه منتشر خواهد شد. میرعباسی در بخشی دیگر از 
این گفت وگو هم می گوید قصد دارد رمانی ســه گانه بنویســد که در آن نیز ردی از کوندرا دیده می شود: «کوندرا به طورکلی میانه خوشی با قهرمانی ندارد. اتفاقا اگر عمری باشد می خواهم 
سه گانه ای بنویسم با مضمون قهرمان و باید بگویم یکی از جملاتی که در کتاب شوخی آمده خیلی بر من تأثیر گذاشته است. در این رمان در جلسه دادگاه آخرین نامه یکی از کمونیست ها 
پیش از آنکه اعدام شــود خوانده می شــود و گفته می شود که او در این نامه قهرمانی اش را به شکلی اغراق آمیز و غیرانسانی به نمایش گذاشته. از قول راوی گفته می شود که من از خودم 
پرســیدم که چطور ممکن اســت یک آدم تا لحظه آخر مرگش هم نتواند با خودش روراست باشد و بخواهد ژست قهرمانی را تا لحظه آخر حفظ کند. این ژست قهرمانی گرفتن را یک جور 
تظاهر و عوام فریبی می بیند و این مضمونی بسیار جالب است. در رما ن های دیگری هم به شکل های مختلف کوندرا به این مضمون پرداخته است. یعنی به طرز خیلی ظریف و هوشمندانه 
و غافلگیرکننده ای دســت پرســوناژ را برای ما رو می کند و انگیزه های نهفته اش را که حتی به ذهنمان هم خطور نکرده، نشان  می دهد. به عبارتی اگر انگیزه پرسوناژی در داستان چند لایه 
داشــته باشد، لایه زیرین رو می شود و این ظرافت اندیشه کوندرا را نشــان می دهد که چگونه به پیچیدگی های روان آدم ها نفوذ می کند. در رمان های اولیه کوندرا این ویژگی بیشتر دیده 
می شود و در رمان های بعدی اش مفاهیم کمی انتزاعی تر می شوند و با مضامین فلسفی تری روبه رو می شویم. شاید یک دلیلش هم این باشد که با اقبال گسترده تری روبه رو شد و به شکل 
خاص خودش به مفاهیم ابدی و ازلی توجه کرد. مثلا در ســبکی توان فرســای هســتی می بینیم که در همان آغاز رمان،  نقل قولی از مضمون رجعت مداوم نیچه آمده و انگار کوندرا قصد 

داشته از ورای یک رمان یا روایت، مضمون فلسفی پیچیده ای را هم مطرح کند».
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